
13
92

اد 
رد
/ خ

شم
 ش
اره

شم
م/ 

ده
انز

 ش
ال
س

29

محمدنژاد عالى زمينى، يوسف. شيوه نامة پژوهش و نگارش  ■
علمى، تهران: پژوهشــگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،  

1391. 264 ص، شابك: 978-964-426-557-0.

مقدمه
كتاب هاى روش تحقيق و نگارش علمى همچون نقشة راهى عمل 
و  منظم  شيوه اى  اساس  بر  را  پژوهش  مسير  محققان  تا  مى كنند 
را مبتنى بر اصول علمى  مطالعات خود  مدون بپيمايند و گزارش 
اطمينان  مى توانند  سو  يك  از  آنان  ترتيب،  اين  به  كنند.  تدوين 
ديگر  سوى  از  و  باشند،  داشته  خود  يافته هاى  درستى  به  بيشترى 
مطالبى منتشر كنند كه نزد مجامع تخصصى از مقبوليت بيشترى 

برخوردار باشد.
علمى،  نگارش  و  پژوهش  مبانى  بودن  استاندارد  به  توجه  با 
است  بديهى  است.  تفاوت هايشان  از  بيش  آثار  اين  شباهت هاى 
كه اين شباهت ها از يك سو اجتناب ناپذير است و از سوى ديگر 
بازتاب همان قواعد ثابتى است كه بر فرايند پژوهش سايه افكنده 
البته  مى پيوندد.  هم  به  را  آثار  اين  نامرئى  رشته اى  همچون  و 
هم پوشانى ساختار و محتوا نه تنها مانعى در راه انتشار منابع جديد 

نيست، بلكه فرصتى براى نويسندگان فراهم مى آورد كه خلاقيت 
و نوآورى  خود را، در بازبينى اين قواعد ثابت و در قالب هاى نو، 
ديده  گوناگونى  شكل هاى  در  نوآورى ها  اين  معمولاً  كنند.  عرضه 
مى شود. مثلاً برخى از اين آثار فقط به يك روش يا رويكرد خاص 
نياز  مورد  جزئيات  به  پرداختن  براى  بيشترى  فرصت  تا  محدودند 
خوانندگان فراهم آيد (به عنوان مثال: استراوس و كوربين، 1390؛ 
موضوعى  قلمرو  نيز  آنها  از  برخى  مقابل،  در   .(1389 محمدپور، 
خود را گسترده انتخاب مى كنند تا جامعيت بيشترى داشته باشند. 
بعضى از اين منابع نيز فقط به يك رشتة خاص مى پردازند؛ و برخى 
ديگر رويكرد ميان رشته اى و فرارشته اى دارند تا جامعة مخاطبان 

بزرگترى را پوشش دهند. 
از زاويه اى ديگر و از نظر دامنة بحث، مى توان اين آثار را به 
سه دستة اصلى تقسيم كرد: دستة نخست شامل كتاب هايى است 
را  پژوهش  مراحل  و  دارند  اختصاص  تحقيق  فرايند  به  فقط  كه 
گام به گام معرفى مى كنند (به عنوان مثال: دلاور، 1389؛ خوى نژاد، 
دارند  تأكيد  علمى  نگارش  مبانى  و  اصول  بر  دوم  گروه  1380)؛ 
(به عنوان مثال: سميعى، 1387؛ حرى، 1385؛ فتوحى، 1389)؛ و 
سومين گروه به هر دو بحث پژوهش و نگارش مى پردازند. در اين 
ميان، كتاب شيوه نامة پژوهش و نگارش علمى در گروه سوم قرار 
مى گيرد، زيرا دامنة موضوعى گسترده  و رويكردى فرارشته اى دارد 

و هم زمان به دو مقولة پژوهش و نگارش مى پردازد.

دربارة نويسنده
نويسندة اين كتاب، دكتر يوسف محمدنژاد عالى زمينى، عضو هيئت 
در  مأمور  و  عالى2  آموزش  برنامه ريزى  و  پژوهش  مؤسسة  علمى 
فرهنگى  مطالعات  و  انسانى  علوم  پژوهشگاه  ادبيات  پژوهشكدة 
است. بر اساس اطلاعات موجود در سايت اين پژوهشگاه3، ايشان 
دانش آموختة دكترى زبان و ادبيات فارسى از دانشگاه شهيد چمران 
و  مقالات  از  اعم  متعددى  آثار  خود  كارنامة  در  و  هستند  اهواز 
همكارى در طرح هاى پژوهشىِ فراوان دارند. از آن جمله، مى توان 
به مشاركت در طرح هايى نظير «بررسى ساختار برنامه ريزى درسى 
رشتة زبان و ادبيات فارسى»، «بررسى عملكرد هيأت هاى امناى 

شيوه  نامة پژوهش و نگارش علمى
دكتر يزدان منصوريان1 ■

دانشيار دانشگاه خوارزمى

نقد و بررسي كتاب هاي فارسينقد و بررسي كتاب هاي فارسي
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اين كتاب، در عين 
ايجاز و گزيده گويى، 
از جامعيت فراوانى 
برخوردار است و 
به بسيارى از وجوه 
پژوهش و نگارش 
علمى مى پردازد

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى دولتى» و طرح «تدوين طرح نامه، 
گزارش علمى، مقاله و پايان نامة دانشجويى» اشاره كرد. علاوه بر 
اين، ايشان در زمينة ويرايش نيز فعال اند و به عنوان ويراستار ادبى 
با نشرياتى همچون «فصلنامة پژوهش و برنامه ريزى در آموزش 
و  پژوهش  مؤسسة  انتشارات  از  عالى»  آموزش  «نامة  و  عالى» 

برنامه ريزى آموزش عالى همكارى مى كنند.

معرفى كتاب
 78 كه  اول،  فصل  است.  شده  تشكيل  فصل   5 از  حاضر  كتاب 
طولانى ترين  از  يكى  داده،  اختصاص  خود  به  را  كتاب  از  صفحه 
فصول كتاب است و با عنوان كلى «پژوهش» كلياتى دربارة مفهوم 
تحقيق و مؤلفه هاى مهم آن ارائه مى كند. هرچند اين فصل نسبتاً 
مفصل است، به سبب گستردگى مفهوم پژوهش، آنچه در آن مطرح 
باقى  مقدماتى  مباحث  و  كليات  پايه،  تعاريف  همان  حد  در  شده 
كتاب،  محدود  حجم  به علت  نويسنده،  كه  است  طبيعى  و  مانده 
امكان پرداختن به جزئيات بيشتر را نداشته است؛ زيرا دامنه اى كه 
براى اين فصل در نظر گرفته شده بسيار وسيع تر از آن است كه 
به  باشد.  ميسر  فصل  يك  در  بحث  محورهاى  همة  تبيين  امكان 
سخن ديگر، هريك از اين محورها، خود، موضوع كتاب ها و آثار 
متعدد هستند كه حتى اشاره به مبانى هركدام نيازمند انتشار آثارى 
تا 45)  صفحة 38  (از  فصل  اين  از  صفحه  مثلاً 7  است.  مستقل 
به معرفى روش هاى پژوهش كيفى اختصاص يافته و به برخى از 
روش هاى آن نظير تحليل محتوا، پديدارشناسى و قوم نگارى، در 
اشاره  (دايرۀ المعارفى)،  دانشنامه اى  اطلاعات  پاراگراف  يا 3  حد 2 
شده است. همچنين، در صفحات 46 تا 50، توضيح كوتاهى دربارة 
پيمايشى،  زمينه يابى،  آزمايشى،  شبه  آزمايشى،  غير  پژوهش هاى 
همبستگى و پژوهش تاريخى ارائه شده، كه بسيار مختصرتر از آن 
است كه خوانندة ناآشنا با اين روش ها بتواند تصوير روشنى از هر 

يك در اختيار داشته باشد.
اين نگاه كلى و گذرا در ساير بخش هاى اين فصل نيز ديده 
مى شود و مهم ترين مباحث مطرح شده در آن عبارت اند از: تعريف 
پژوهش، روش علمى، طرح پژوهش، هدف تحقيق، فرضيه، انواع 
متغيرها، طبقه بندى انواع تحقيق، جامعه و نمونة آمارى، شيوه هاى 

تحليل، و اشاره به محدوديت هاى تحقيق. 
فصل دوم، كه با حجمى برابر با 40 صفحه تقريباً نصف فصل 
اول است، با عنوان «گزارش پژوهش» به معرفى انواع گزارش هاى 
رسمى، غير رسمى، كتبى و شفاهى اختصاص دارد. ساختار، عناصر 
مباحث  جمله  از  بدنه،  يا  متن  مقدمه،  نظير  گزارش،  اجزاى  و 
مطرح شده در اين قسمت است. چگونگى ارزيابى محتوا و ساختار 

گزارش هاى علمى بخش پايانى فصل دوم است. 
فصل سوم، كه با حجمى برابر با 13 صفحه كوتاه ترين فصل 
كتاب است، به اختصار، به تعريف مقاله، پيشينة مقاله نويسى در ايران 
و جهان، انواع مقاله و ساختار آن مى پردازد. جاى مثال هاى ساده و 
روشن در اين فصل بسيار خالى است. زيرا خوانندگان كتاب هايى 

كه در قالب دستنامه و شيوه نامه نوشته مى شوند به مثال هاى واقعى 
عملى  مهارت هاى  با  نظرى  مبانى  پيوند  چگونگى  آموختن  براى 
عنوان  كه  مى شود  توصيه  صفحة 135  در  وقتى  مثلاً،  دارند.  نياز 
مقاله بايد بيان كنندة محتوا، متناسب با موضوع، كوتاه، جامع و مانع 
باشد، خواننده انتظار دارد حداقل چند عنوان واقعى برخوردار از اين 
ويژگى ها را مشاهده كند. نويسنده، به ويژه در اين موارد، مى تواند 
با مقايسة چند عنوان واقعى بر وجه كاربردى اثر خود بيفزايد و به 
خواننده نشان دهد كه چه تفاوتى ميان يك عنوان ضعيف با عنوانى 

جذاب و شفاف وجود دارد.
فصل چهارم دربارة پايان نامه هاى تحصيلات تكميلى است كه 
مطالب آن، همچون فصل پيشين، بسيار كلى است و  به معرفى 
ساختار و محتواى پايان نامه مى پردازد. به ويژه اين ايجاز و اختصار 
در ساختار پايان نامه به حدى است كه فقط شامل كليات پاية اين 
مبحث است و خواننده را با پرسش هاى بى پاسخ در اين زمينه تنها 
مى گذارد. نظر به اينكه مخاطب اصلى اين اثر دانشجويان هستند و 
آنان در تدوين پايان نامه با مشكلات و ابهام هاى متعدد مواجه اند، 
اى كاش سهم بيشترى از كتاب به اين بخش اختصاص مى يافت تا 

بر وجه كاربردى آن افزوده مى شد. 
با  و  است  كتاب  فصل  طولانى ترين  و  آخرين  پنجم  فصل 
را  آن  از  عمده اى  بخش  اثر  اين  حجم  از  صفحه   90 اختصاص 
شامل مى شود. آنچه در اين فصل گرد آمده مجموعه  اى جامع از 
اصول و مبانى نگارش علمى به شمار مى آيد كه شامل قواعد كلى 
نگارش نظير عنوان بندى، پاراگراف بندى، شيوه هاى ارجاع، استناد 
و نكات سجاوندى است. نويسنده، در آغاز اين فصل، در مقدمه اى 

در صفحة 173 مى نويسد:
«هر نويسنده يا مؤلفى قاعدتاً زمانى دست به كار نوشتن يا 
تأليف يك اثر مى برد كه احساس كند حرف هايى تازه و خواندنى 
براى ديگران دارد و يا دست كم حرف هايى را كه ديگران پيش از او 
زده اند، او در قالبى بهتر يا با زبان و بيانى رساتر مى تواند بازگو كند. 
همچنين اطمينان نسبى دارد كه علاقه مندانى هم براى شنيدن و 
خواندن اين حرف ها وجود دارند. از اين رو مى توان گفت كه هر 
علاقة  و  نيازمندى  و  نويسنده  آگاهى  احساس  محصول  نوشته اى 

خواننده است.»
مؤلفة دانش  به اهميت دو  به درستى  نويسنده  اين ترتيب،  به 
پديدآور و جايگاه نياز مخاطب در فرايند پيدايش آثار تأكيد مى كند. 
فصل  اين  شروع  براى  استوارى  و  محكم  مبناى  نكته  دو  همين 
است، كه در ابتدا به خوبى به آن اشاره شده است. خوشبختانه فصل 
پنجم، بر خلاف فصل هاى پيشين، با پرداختن به جزئيات بيشتر و 
آوردن مثال هاى كافى، تعادلى ميان دو وجه نظرى و كاربردى اثر 
بيشتر  پيشين  فصل  اصلى 4  تكية  كه  معنا  اين  به  مى كند؛  ايجاد 
بر مبانى نظرى پژوهش و نگارش است و فصل پنجم بيشتر جنبة 
دستنامه اى و شيوه نامه اى دارد. پس از فصل پنجم، فهرست منابع 
و دو پيوست - كه يكى مربوط به طرح نامة پژوهشگاه علوم انسانى 
بخش   – است  دفاع  جلسه  دربارة  ديگرى  و  فرهنگى  مطالعات  و 
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شيوه  نامة پژوهش و نگارش علمىشيوه  نامة پژوهش و نگارش علمى

كتاب حاضر تصويرى 
كلى از فرايند پژوهش 

و نگارش علمى ترسيم 
مى كند كه بى ترديد 

مطالعة آن براى 
دانشجويان مقاطع 
مختلف مفيد است

پايانى كتاب را تشكيل مى دهند. البته جاى نماية موضوعى در پايان 
كتاب خالى است كه اميدوارم در ويرايش بعدى به آن افزوده شود.

امتيازها و كاستى ها
كتاب شيوه نامة پژوهش و نگارش علمى به چند دليل اثرى سودمند 
محسوب مى شود و تلاش نويسنده در تدوين آن ارزشمند و قابل 
تقدير است. نخست آنكه اين كتاب، در عين ايجاز و گزيده گويى، 
از جامعيت فراوانى برخوردار است و به بسيارى از وجوه پژوهش و 
نگارش علمى مى پردازد. البته همين جامعيت و گستردگى امكان 
پرداختن به جزئيات را از نويسنده سلب كرده است و خواننده، در 
را  مباحث  از  اجمالى  كلياتى  و  تعاريف  فقط  مباحث،  از  بسيارى 

مى بيند.
امتياز ديگر اين اثر در نثر سليس و روان آن نهفته، كه بازتابى از 
تخصص نويسنده در زبان و ادبيات فارسى و تجربة ايشان در ويرايش 
ادبى است. در نتيجه، خواننده مى تواند به سادگى مطالب ارائه شده را 

پيگيرى كند و نمونه اى از متنى يكدست و منسجم را ببيند.
البته، در كنار اين امتيازها، كاستى هايى نيز ديده مى شود، كه 
اميد است در ويرايش هاى بعدى كتاب اصلاح شود. مثلاً، يكى از 
به  تعاريف  ارائة  نويسنده در  از كمرنگى سهم  ناشى  كاستى ها  اين 
قلم خويش، و تكية مفرط دراستناد به آثار موجود است؛ به اين معنا 
دربارة  نويسنده  نظر  به جاى  كتاب،  از  بخش هايى  در  خواننده،  كه 
بعضى مباحث، فقط گزيده اى از تعاريف برگرفته از آثار ديگران را 
مى بيند. در نتيجه، اين اثر در بخش هايى،  بيش از آنكه تأليفى به 
نظر برسد، گردآورى است. مثلاً در صفحه هاى 121 و 122، كه به 
تعريف «مقاله» اختصاص دارد، نويسنده فقط به ارائة چند تعريف از 
«لغت نامة دهخدا»، «دايرۀ المعارف فارسى» (به سرپرستى غلامحسين 
مصاحب)، و يك اثر ديگر اكتفا مى كند و تعريف خود را در اين زمينه 
نمى نويسد. البته استناد به آثار مرتبط پيشين بسيار پسنديده و كاملاً 
پذيرفته شده است، اما خوانندة يك اثر تازه انتظار دارد نويسنده، در 
مرزهاى  از  فراتر  گامى  نوين،  تعريفى  ارائة  با  موجود،  مطالب  كنار 
موجود بردارد و سهم خود را در گسترش موضوع مورد مطالعه نشان 
دهد. بنابراين، اى كاش نويسندة محترم، در كنار استنادها، با طرح 
ديدگاه ها و نظرات خود دربارة مؤلفه ها و مفاهيم اصلى مورد بحث در 
كتاب، بر وجه تأليفى آن مى افزود و از وجه گردآورى آن مى كاست.

نكتة ديگر مربوط به اشكالاتى است كه در برخى از استنادها 
وجود دارد. مثلاً در صفحة 146 به مديرامانى، 1381 استناد شده 
در  نمى شود.  ديده  منابع  فهرست  در  منبع  اين  از  اثرى  اما  است، 
خوى نژاد،  به  استناد  با   50 صفحة  در  مشكل  همين  ديگر،  مثالى 
بيشتر  در  معدود،  مواردى  در  به جز  همچنين،  دارد.  وجود   1380
است  نشده  رعايت  تركيبى  كلمه هاى  در  كتاب «نيم فاصله»  متن 
و اين مشكل از زيبايى و خوانايى متن مى كاهد. مثلاً، كلمه هايى 
نظير «پايان نامه ها، نمايه نامه ها، پرسش ها، و فرضيه ها» به صورت 
«پايان نامه ها، نمايه نامه ها، پرسش ها، و فرضيه ها» و «مى شود، 
بهره  و  تواند  مى  شود،  «مى  صورت  به  بهره گيرى»  و  مى تواند 

گيرى» نوشته شده است. 
پاره اى از اشتباه هاى تايپى جزئى نيز در بخش هايى از كتاب 
ديده مى شود كه در نمونه خوانى نهايى از قلم افتاده است. مثلاً، در 
«توسيعى»  روش هاى  به  كمّى،  روش هاى  بخش  در   66 صفحة 
در  و  توسعه اى؛  يا  است  بوده  توصيفى  يا  احتمالاً  كه  شده  اشاره 

صفحة 264 پايان نامه به اشتباه «پان نامه» تايپ شده است.

سخن پايانى
علمى  نگارش  و  پژوهش  فرايند  از  كلى  تصويرى  حاضر  كتاب 
مقاطع  دانشجويان  براى  آن  مطالعة  بى ترديد  كه  مى كند  ترسيم 
مختلف مفيد است. اما، از آنجا كه دامنة موضوع مورد بحث در اين 
كتاب بسيار وسيع و گسترده است، نويسنده امكان طرح بسيارى 
از جزئيات را نداشته، و ناگزير بوده است با ايجاز و اختصار فراوان 
از كنار بسيارى از مباحث اساسى عبور كند. مثلاً مطالب ارائه شده 
دربارة انواع و ساختار مقاله در فصل سوم بسيار محدود و گذراست، 
زمينه  اين  در  خوانندگان  پرسش هاى  از  بسيارى  كه  به نحوى 
 بى پاسخ مى ماند. همين مشكل در معرفى انواع پژوهش در فصل 
نخست نيز ديده مى شود. در نتيجه، خواننده با پرسش هايى مواجه 
مى شود كه براى يافتن پاسخ آنها بايد به آثار ديگر مراجعه كند. 
كوشش  ارزش  از  عمومى چيزى  اين رويكرد كلى و  اين حال،  با 
نويسنده در اشاره به اصول و مبانى تحقيق نمى كاهد. اميدوارم در 
ويرايش بعدى، با افزودن مثال هاى عينى و توضيحات تكميلى، بر 

سودمندى اين اثر افزوده شود.
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